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مقدمه
ســخن امروز در باب بازشناســی مفهوم توســعه و خطاهای رایج 
کشــور اســت.  در مــورد آن و یــک بازنگــری در مفهوم توســعه در 
»توســعه« مفهومــی ســهلِ ممتنــع اســت. یعنی همــه می‌فهمند 
کــه دقیقاً چه  کــه چــه می‌خواهند، امــا هیچ‌کس هــم نمی‌فهمد 
بــه توســعه هزینه‌هــای بســیاری  بــرای دســتیابی  می‌خواهــد. 
کــه ملت‌هایــی برای  در جوامــع مختلــف شــده اســت، تــا جایی 
دســتیابی به توســعه انقلاب می‌کنند، سرمایه‌ها هدر می‌دهند و 
برنامه‌ریزی‌هــا می‌کننــد. برخی هم توســعه را یــک حادثۀ صرفاً 
کــه در یک چهارراه تاریخی برحســب اتفاق،  تصادفــی می‌بینند 
یــک ملت توســعه‌خواه با یــک دولت توســعه‌خواه تلاقــی بکند. 
کــه هــم ملــت و هــم دولــت از جنس  یعنــی می‌گوینــد تــا زمانــی 
خ نمی‌دهــد. بنابرایــن برخــی از  توســعه‌خواه نباشــند، توســعه ر
اندیشمندان این مسأله را که، توسعه به سبک غربی یک اتفاق 

کرده‌اند. ح  نادر تاریخی است، مطر
کجاآباد  در قــرن بیســتم ملت‌های زیادی در ســودای ایــن نا
هزینه‌های زیادی کرده‌اند. برداشــت‌های غلط از توســعه گاهی 
توســعه را بــه یک ضدتوســعه تبدیــل می‌کند. مثلًا در چند ســال 
کشور ما بیشتر به‌صورت  گذشــته برداشت دولتی‌ها از توســعه در 
راه‌انــدازی پــروژه بــوده اســت. در ایــن راه‌اندازی‌هــا البته برخی 
گر برداشت از  پروژه‌ها مثل پتروشیمی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند. ا
توسعه درست بود، برخی از این پیامدهای منفی و ساختارهای 
خ نمــی‌داد. برای  کنــون با آنهــا روبــه‌رو هســتیم ر کــه ا معیوبــی 
کــه بزرگترین  کوه بیســتون  کرمانشــاه روبه‌روی  مثال در اســتان 
سنگ‌نبشــۀ تاریــخ بشــری و قدیمی‌تریــن متــن شــناخته شــدۀ 
بــرق  کارخانــۀ پتروشــیمی، ســیمان و  قــرار دارد؛  ایرانــی در آن 
کارخانــۀ  ایــن  راه‌انــدازی  بــرای  مثــاً  اســت.  شــده  راه‌انــدازی 
گاز مورد نیازش با لوله از جنوب می‌آید، مهندسش  پتروشــیمی، 

یخ 1392/11/1 من ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در تار 1. متن سخنرانی در انج

اخلاق ‌و اقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــاد:
بالهای‌ توسعه
دکݡترمحسن‌رنانی

دانشیار اقتصاد دانشگݡاه اصفهان

*

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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توسعه از جنس تکامل 
طبیعی است، مثل بلوغ 
گر بخواهید بلوغ را  و ا
کنید، به بدن  تسریع 
آسیب وارد می‌شود 
و این آسیب‌ها تا آخر 
عمر باقی می‌ماند. 
توسعه از جنس تکامل 
مغزی است در مقابل 
گر  تکامل جسمی. ا
فقط به تکامل جسمی 
فرزندتان فکر بکنید، 
اما نیازهای روحی 
وی برآورده نشود، 
او یک انسان مخرب 
خواهد بود. جامعه 
هم یک موجود زنده 
است، حتی پیچیده‌تر 
که  از انسان است 
گر مسیر غلطی برود  ا
خیلی سخت اصلاح 
خواهد شد.  

ج می‌آید. ســپس تولید  از تهــران می‌آیــد، تجهیزاتــش نیز از خــار
می‌کننــد و محصــولات تولیــدی ســوار تریلــر می‌شــود و از اســتان 
ج می‌شــود. روشــن اســت که ایــن صنعت بــه جاذبۀ منطقۀ  خار
گردشــگری بیســتون آســیب زده اســت. اما منفعــت این صنعت 
کارگــر، نگهبان و  کرمانشــاه تنها اشــتغال تعــدادی  برای اســتان 
کرمانشاه تصور درست‌تری  گر استاندار وقت  راننده بوده است. ا
از توســعه داشت، شــاید به جای پیگیری جدی برای بردن این 
کار بهتــر و موٍثرتــری می‌توانســت  صنعــت بــه اســتان خــودش، 
برای توســعه این اســتان بکند. الان مهمترین محوطۀ تاریخی 
کرمانشــاه از نظر فضــای پیرامون و جاذبه‌های محیطی آســیب 
دیــده اســت و دیگــر نمی‌تــوان آنجا را بــه یک محوطــۀ عظیم و 
کرد. یک تعارض ذاتی بین محوطۀ  گردشگری تبدیل  پرجاذبۀ 
گردشگری بیستون و شهرک صنعتی مقابل آن وجود دارد و این 
ک نیز تکرار شــده  داســتان در خیلی از شــهرها مثل اصفهان و ارا
اســت. بنابراین برداشــت‌های غلط از توسعه می‌تواند به مانعی 

برای توسعه تبدیل شود. 

که  گاهی هم الگوهای توسعه به اید‌ئولوژی تبدیل می‌شود 
کشورهای  بسیار خسارت‌بار و پرهزینه خواهد بود، مثل الگوی 
کمونیســتی ســابق. حتی برخی از سیاســت‌های ما برای توسعه 
نیز به اید‌ئولوژی تبدیل شده و خسارت‌بار شده است. مثلًا یک 
که هیچ‌کس  زمانی ســد ســازی در ایران آنقدر مقدس شــده بود 
که ســاختن  جــرأت مخالفــت بــا آن را نداشــت بعدهــا فهمیدیم 
این همه ســد چقدر برای تعادل اقلیمی ایران خســارت‌بار بوده 
اســت. یا همین اخیرا، مســالۀ ســرمایه‌گذاری در انرژی اتمی به 
گمــان می‌کردند با  کــه همــه  یــک ایدئولــوژی تبدیــل شــده بود 
پیشــرفت در این حوزه ما به ســوی مرزهای توســعه می‌رویم در 
حالی که اینها هیچ‌کدام توســعه آفرین نیســتند و بسیار پرهزینه 

بوده‌اند.

توسعه یعنی بلوغ طبیعی یک جامعه
غ طبیعــی یــک جامعــه اســت.  توســعه از جنــس تکامــل و بلــو
گر بخواهید آن را به طور تصنعی  که ا غ جســمی اســت  مثل بلو
کنیــد، بــه بدن آســیب وارد می‌شــود و این آســیب‌ها تا  تســریع 
آخــر عمــر باقی می‌ماند. امــا در جامعه توســعۀ همزمان دو بعد 
دارد، یــک بعــد آن از جنــس تکامــل مغــزی اســت و بعــد دیگر 
گر فقط بــه تکامل  از جنــس تکامــل جســمی. عین انســان‌ها، ا
جســمی فرزندتــان فکر بکنید، امــا نیازهای روحی وی برآورده 
نشــود، او یک انســان قوی اما مخرب خواهد بود. جامعه هم 
که  یــک موجــود زنده اســت، حتــی پیچیده‌تر از انســان اســت 
گر فقط به توســعۀ مادی برســد و مســیر توســعۀ غلطی را برود  ا
ک خواهد شــد و خیلی هم ســخت اصلاح خواهد  خیلــی خطرنا

شد. 
در ســال 135۵ »والری ژیسکاردســتن« رئیس‌جمهور فرانسه 
به ایران ســفر می‌کند، که این ســفر و حواشی آن و شکرآب شدن 
روابط شــاه و ژیسکاردســتن البته در رقم زدن سرنوشــت شــاه در 
گوادلوپ و توافق ســران غــرب برای  کنفرانــس  دو ســال بعــد در 
رفتــن شــاه، خیلــی مؤثر بوده اســت. وقتی شــاه و ژیسکاردســتن 
کاخ می‌رفته‌انــد، در مســیر، شــاه در مــورد  از فــرودگاه بــه ســمت 
کتابــش، »به‌ســوی تمــدن بــزرگ«، و آرزوهایــش بــرای ایــران 
صحبــت می‌کرده اســت و اینکه می‌خواهد ظرف ده ســال ایران 
را بــه ژاپن برســاند. ژیسکاردســتن می‌گویــد »اعلیحضرت گمان 
کــه هنــوز مجبــور اســت دور باغچه‌ها و  نمی‌کننــد در جامعــه‌ای 
چمن‌هــای خیابانــش را زنجیــر بکشــد، صحبــت از دروازه‌هــای 
کارهــای مقدماتی  تمــدن بــزرگ کمی زود اســت، بهتر اســت بــه 

دیگری بپردازید«.
این ســخن، تفاوت دو نگاه به توسعه را بیان می‌کند. وقتی 
کوزۀ گل در خیابان می‌کارید، مثلًا به ارزش ۱۰ هزار تومان و  یک 
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گل در  وقتی یک 
خیابان می‌کارید به 

ارزش ۱۰ هزار تومان و 
نردۀ 200 هزار تومانی 

دور آن می‌کشید، 
این نشانۀ آن است 

که این جامعه آمادگی 
توسعه را ندارد. 

توسعه وقتی ممکن 
گل  که خود  می‌شود 
نرده بشود و حرمت 

داشته باشد و به افراد 
حس ممنوعیت بدهد. 

که می‌گوید  اما تفکری 
خیابان، فرودگاه و 

کنیم  کارخانه تأسیس 
تا توسعه‌یافته شویم، 
دارای تصور غلطی از 

توسعه است.  

بعد نردۀ 200 هزار تومانی دور آن می‌کشید، این نشانۀ آن است 
کــه ایــن جامعــه آمادگــی توســعه را نــدارد. توســعه وقتــی ممکن 
گل نرده باشــد و حــس ممنوعیت القــا بکند.  کــه خــود  می‌شــود 
یعنــی افــراد بــا دیــدن خــود گل، بــرای آن حریــم قایل بشــوند و 
گمان می‌کند باید پی‌درپی خیابان،  که  نزدیک نشوند. تفکری 
کنیم تا توســعه‌یافته شــویم، دارای  کارخانه تأســیس  فرودگاه و 

تصور غلطی از توسعه است. 

دو بعد توسعه
کــه محدودیت‌هــای بیرونی حذف شــوند  توســعه زمانی اســت 
گــر  و درونــی یــا ذهنــی شــوند، یعنــی وارد ذهــن افــراد شــوند. ا
محدودیت‌هــا ذهنی نباشــد، بــرای اینکه مظاهر توســعه ایجاد 
شــود، هزینه‌های زیادی باید انجام شــود. در این صورت فقط 
کار  که مثل ما نفت داشــته باشــد می‌تواند این  یــک جامعــه‌ای 
را انجــام دهــد. توســعه دو بُعــد مادی یــا رفاهی و بعــد ذهنی یا 
که ســد بســازیم،  رفتــاری دارد. بعــد مــادی و رفاهی این اســت 
داشــته  موبایــل  شــویم،  ســوار  خــوب  اتومبیــل  بزنیــم،  جــاده 
باشــیم و نظایر اینها که تحقق این بُعد مســتلزم ســرمایه‌گذاری 
اقتصادی اســت. اما برای ایجاد حقیقت توســعه لازم است بُعد 
که منابعی داریم  خ دهد. تا زمانی  ذهنی و رفتاری توسعه هم ر
کنیــم بُعد مــادی را هــم می‌توانیم  کنیــم یا مصــرف  کــه تزریــق 
گــر آن منابــع رایگان نباشــد، بُعــد مادی  گســترش دهیــم، امــا ا
گر بتوانیــم بعد مادی توســعه را  یــک جایــی متوقف می‌شــود. ا
دایمــاً رشــد دهیــم، یعنی مــا مجموعــه‌ای از منابــع ارزانی مثل 
که آنهــا را فروختــه و صرف بعد مادی توســعه  نفــت داشــته‌ایم 
گــر بعــد ذهنی و رفتاری متناســب با بعد مادی رشــد  کرده‌ایــم. ا
که منابعمان  نکند، برای استمرار رشد اقتصادی، از یک جایی 

کنیم.  ج از سیســتم منبع تزریق  کاهش می‌یابد باید از خار
پــس می‌توانیــم بگوییــم توســعه، بعد مــادی و رفاهــی دارد 

که  کــه بُعد اقتصادی توســعه اســت و بُعــد ذهنی و رفتــاری دارد 
بعــد اجتماعی توســعه اســت. در بعــد اقتصادی توســعه، نیاز به 
ســرمایه‌گذاری اقتصــادی وجــود دارد و در بعــد اجتماعی نیاز به 
سرمایه‌گذاری اجتماعی وجود دارد. پس توسعه باید با تولید دو 
گر بعــد اجتماعی  خ دهد. ا ع ســرمایه اقتصادی و اجتماعــی ر نــو
خ ندهــد، اولــی بســیار پرهزینــه خواهد بــود. بنابراین توســعه،  ر
ذهنی شــدن محدودیت‌ها است. به‌جای اینکه از پلیس و نرده 
گر محدودیت‌ها ذهنی شود، نیاز به  و خط‌کشــی استفاده شود، ا

این همه سرمایه‌گذاری نیست.

درواقــع بعــد اقتصــادی توســعه، »لــذت« و بعــد اجتماعــی 
توســعه، »رضایــت« تولیــد می‌کنــد. وقتــی رضایت و لــذت با هم 
به‌وجود آمد ســعادت ایجاد می‌شــود. بعد اقتصادی توسعه رفاه 
کنون  به‌وجــود مــی‌آورد، امــا الزامــاً رضایت به‌وجــود نمــی‌آورد. ا
که مرفه هســتند هم احســاس باخت  کســانی  در جامعۀ ما حتی 
می‌کنند. پس توسعه احساس سعادت می‌آورد به شرطی که بعد 
اقتصادی و بعد اجتماعی آن با هم شکل بگیرد. به همین دلیل 
که خیلی‌ها تمایل دارند از ایران بروند آمریکا اما هیچ‌کس  است 
کند. الان اقتصاددانان  نمی‌خواهــد از آمریکا به ایران مهاجــرت 
کرده‌اند، می‌گویند  شــاخصی به نام شادی ناخالص ملی تعریف 
تولیــد ملــی بیانگــر شــادی نیســت، زیرا تولیــد ناخالــص ملی بالا 
مــی‌رود، امــا ایــن پــول ممکن اســت بخــش زیــادی از آن صرف 
هزینــۀ پزشــکی، تصادفــات، رفــع درگیری‌هــا، ســاختن زنــدان،  
کلی صرف هزینه‌های دادگســتری شــود.  گرفتــن وکیل و به طور 
یعنــی در مقابل این درآمد، رفاه، رضایت و شــادی ایجاد نشــده 
اســت. مثلًا ما وقتــی روی خیابانهای‌مان ســرعت‌گیر می‌کاریم، 
هزینــۀ‌ آن وارد تولیــد ناخالــص ملــی مــی شــود و آن را افزایــش 
کاهش داده  می‌دهــد، امــا ایــن ســرعت‌گیرها در واقع رفــاه مــا را 

است نه افزایش.
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اینکه ما از لحاظ تولید 
ناخالص ملی رتبۀ 20 
دنیا را داریم اهمیت 
ندارد، اینکه در مقابل 
تولید ناخالص ملی چه 
مقدار شادی و رضایت 
ناخالص ملی ایجاد 
کرده‌ایم اهمیت دارد. 
در واقع امروز شادی 
نمایندۀ سعادت است. 
یکی از شاخص‌های 
که  کاربردی و عملیاتی 
برای شادی ناخالص 
کرده‌اند،  ملی تعریف 
ورزش عمومی است. 
که ورزش  جامعه‌ای 
عمومی می‌کند یعنی 
شادی ناخالص داخلی 
آن بالا است. 

اینکــه مــا از لحاظ تولیــد ناخالص ملی رتبــۀ 20 دنیا را داریم 
اهمیــت نــدارد، اینکــه در مقابــل تولیــد ناخالص ملی چــه مقدار 
کرده‌ایم اهمیت دارد. در  شــادی و رضایت ناخالص ملی ایجــاد 
واقع امروز شــادی نمایندۀ ســعادت اســت. یکی از شاخص‌های 
کــه بــرای شــادی ناخالــص ملــی تعریــف  کاربــردی و عملیاتــی 
کــه ورزش عمومــی  کرده‌انــد، ورزش عمومــی اســت. جامعــه‌ای 
می‌کنــد یعنــی شــادی ناخالــص داخلــی آن بالا اســت. ورزش در 
مغز هورمون ســروتونین تولید می‌کند و موجب شــادی می‌شود. 
که یا اینقدر فرد شاد بوده  ورزش عمومی نشان‌دهندۀ این است 
گــر هم افراد شــاد نیســتند ورزش  کــه آمــده و ورزش می‌کنــد، یــا ا

باعث شادی آنها می‌شود.
گر بخواهیم در جامعۀ خودمان وضعیت این شاخص را بررسی  ا
کنیم، می‌توانیم یک مثال ملموس بزنیم. در خوابگاه دانشجویی 
دانشگاه اصفهان هزاران دانشجو ساکن‌اند، اما صبح‌های جمعه 
2 یا 3 دانشــجو در محوطۀ فضای ســبز دانشــگاه ورزش می‌کنند. 
یا شــهر اصفهان که فقط در دو طــرف زاینده‌رود حدود 20 کیلومتر 
پارک دارد، اما صبح جمعه، تنها حدود 2000 نفر در کل پارک‌های 
اصفهان ورزش می‌کنند. ورزش عمومی را جامعه‌ای انجام می‌دهد 
گــر جامعــه‌ای بتوانــد ورزش  کــه روحیــۀ همــکاری جمعــی دارد. ا
عمومی بکند می‌تواند شرکت و مؤسسه و نهاد مدنی هم راه‌اندازی 
گلاس نورث یکی از شواهد توسعه  کند. مطابق با نتایج مطالعات دا
این است که تمام کشورهایی که توسعه‌یافته هستند، حداقل این 
ســه شرط را داشته‌اند، 1( دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد، 2( 
تمکین مقامات به قانون و 3( داشتن تعداد زیادی بنگاه که طول 
عمر بنگاه از طول عمر مؤسسان آن بیشتر باشد. یعنی بنگاههایی 
کــه عمرشــان از 80 ســال بیشــتر باشــد. ژاپــن الان 100هــزار بنــگاه 
دارد که طول عمرشــان از طول عمر بنیانگذارانشــان بیشتر است. 
ملتی که توانایی ورزش عمومی ندارد، نشان آن است که توانایی 

مشارکت کردن هم ندارد.
توسعه یعنی همزمانی دو نوع آزادی

ع  از نــگاه دیگــر، توســعه یعنی توانایــی یک ملت در تولیــد دو نو
آزادی، آزادی ســلبی یــا منفــی و آزادی ایجابی یــا مثبت. آزادی 
سلبی وقتی است که ما محدویت‌ها را نفی می‌کنیم، یعنی آزادی 
کــه به‌دســت آورده‌ایــم ناشــی از نفــی محدودیت‌هــا اســت. مثلًا 
کرده است؛  کسب  وقتی فرد از زندان آزاد می‌شــود، آزادی سلبی 
زیــرا بندهــا و محدودیت‌هــا برداشــته شــده اســت. وقتــی آزادی 
بیان و مذهب داده می‌شــود، آزادی ســلبی به‌دست آمده است، 
یعنــی نفــی محدودیت‌های مذهبی و بیان. امــا آزادی‌هایی که 
کنید فردی از  به فرد قابلیت بدهد، آزادی ایجابی است. فرض 
زندان آزاد شــود، ولی ســواد نداشته باشد، ســرمایه نداشته باشد 

و حرفــه‌ای هــم بلد نباشــد پس هنــوز هم برای فــرد محدودیت 
وجود دارد یعنی نمی‌تواند شــاغل شــود و از فرصت‌ها بهره ببرد. 
کــه خیلی روی  کــه جامعۀ مــا دارد این اســت  یکــی از اشــکالاتی 
آزادی‌های ســلبی متمرکز است و توجهی به آزادی‌های ایجابی 
کیــد دارد، اما به افزایش  نــدارد. یعنی بر حــذف محدودیت‌ها تأ
قابلیت‌هــا توجهــی نــدارد. نمونــۀ عینی آن در 20 ســال گذشــته 
که نســبت دانشــجویان دختر به پســر دایماً صعودی  این اســت 
بــوده اســت. یعنــی هــر ســال ســهم دانشــجوهای دختر به پســر 
غ‌التحصیــل  بــالا می‌رفتــه اســت. امــروز بیــش از 4 میلیــون فار
دختــر داریم و ۷۰ درصد دانشــجویان دانشــگاههایمان دختران 
غ التحصیل، میزان مشــارکت  کنار این همــه فار هســتند. امــا در 
زنــان در کشــورما از حــدود 12/۵ درصد در ســال ۱۳۵۵ به حدود 
13/۵ درصــد در ســال 1385 رســیده اســت. یعنــی در طــول 30 
ســال میــزان مشــارکت زنــان تقریبــا یــک درصــد افزایــش یافتــه 
کسب آزادی‌های  اســت. در طول این سال‌ها هیاهوها از جنس 
ســلبی برای زنان بوده اســت. اجازه داده‌ایم زنان آزادتر باشــند، 
کنند، اجــازه داده‌ایم رأی بدهند، اجازه  اجــازه داده‌ایم رانندگی 
داده‌‌ایم دانشــگاه برونــد، اجازه داده‌ایم به ســینما بروند، اجازه 
کاندیدای شــورای شهر و مجلس بشــوند و نظایر‌ اینها؛  داده‌ایم 
امــا در عمــل فرصت‌هــای اقتصــادی و مدیریتــی و فرصت‌هــای 

اعمال قدرت به زنان اختصاص داده نشده است. 
غ‌التحصیــل تنهــا 25 درصدشــان شــاغل  الان از کل زنــان فار
هســتند، میــزان مشــارکت اقتصــادی زنــان پایین اســت، یکی از 
پاییــن ترین رتبهّ‌های جهان را در مورد ســهم زنان در شــوراهای 
شــهر و مجلــس و مقامــات دولتــی داریــم، کمتریــن دانشــمندان 
زن، کمتریــن ورزشــکاران حرفه‌ای زن، کمترین ســهم اســتادان 
اینهــا همــه مــال  کمتریــن نویســندگان زن و نظایــر  دانشــگاه، 
ماســت. یعنــی آنها در عمــل آزادی مثبت کســب نکرده‌اند و تنها 
آزادی منفــی کســب کرده‌انــد، یعنــی تنهــا قیــود رســمی و عرفــی 
و اجبارهــای خانه‌نشــینی آنها شکســته شــده اســت، امــا هنوز در 
عمــل قابلیت‌های لازم را بــرای ارتقای جایگاه و تحمیل خود به 
کسب آزادی  کسب نکرده‌اند. البته در  نظام سیاسی و اقتصادی 
ســلبی زنــان، تــورم هم مؤثــر بوده اســت، یعنی تورم باعث شــده 
اســت فشــار اقتصادی، مردان را مجبور کند اجازه دهند دختران 
کوتاه  و زنانشــان بــه دانشــگاه برونــد. پس یک مقــداری مردهــا 
آمده‌انــد، تــا زنان آزادی‌های ســلبی کســب کرده‌اند. امــا زنان ما 
در عمــل آزادی ایجابــی کســب نکرده‌اند، یعنــی توانمندی‌های 
لازم برای همسنگی با مردان را کسب نکرده‌اند. بنابراین توسعه 
که بتواند دو نوع آزادی سلبی  یعنی اینکه جامعه به مرزی برسد 
کنــد، اما متأســفانه امــروز تمــام توجه  و ایجابــی را بــا هــم تولیــد 
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کــه آزادی‌های  جامعــه ما به آزادی‌های ســلبی اســت در حالی 
دیگری هم هست که می‌تواند جبران آزادی سلبی و سیاسی را 
بکند و ما به آنها بی‌توجه هســتیم. ما عمدتاً روی آزادی‌های 

که نوعی آزادی سلبی است، متمرکز شده‌ایم. سیاسی 
توسعه، دو رویه دارد، یکی رویۀ رفاهی و اقتصادی و دیگری 
که از طریق ســرمایه‌های اجتماعی تولید  رویۀ ذهنی و رفتاری 
می‌شود. رویۀ اقتصادی شامل رفاه، رشد، فناوری و غیره به ما 
آزادی‌های ایجابی می‌دهد و به ما توانمندی می‌دهد. برق به 
مــا توانمندی غلبه بــر تاریکی را می‌دهد. خــودرو به ما توانایی 
ک در  غلبــه بر دوری مســافت و غلبــه بر مقاومت هــوا و اصطکا
هنــگام حرکــت را می‌دهــد. دارو بــه ما توانایی غلبــه بر بیماری 
را می‌دهــد. هواپیمــا بــه مــا توانایــی غلبــه بــر نیــروی جاذبه را 
می‌دهــد. اینهــا آزادی اســت، رویۀ اقتصــادی، توانمندی‌های 
گر به ســمت ســرمایه‌های اجتماعی  ایجابــی را تولیــد می‌کند. ا
برویم، یعنی رویۀ ذهنی و اجتماعی توســعه، یعنی آزادی‌های 
سلبی هم خود به خود تولید می‌شود. سرمایۀ اجتماعی موجب 
کــه در بیــرون باید تحمیل می‌شــد  می‌شــود محدودیت‌هایــی 
تــا افراد درســت زندگــی کنند و به حقوق همدیگــر تجاوز نکنند 
دیگر ضرورتی نداشــته باشــد. در واقع ســرمایۀ اجتماعی باعث 
می‌شــود ما نیازی به اعمال محدودیت بیرونی نداشــته باشیم 
و محدودیت‌ها ذهنی ‌شــوند یعنی افراد بدون فشار پلیس و به 
خاطــر آمادگی و پذیرش ذهنی، خودشــان از قانــون یا اخلاق یا 

سنت‌ها پیروی ‌کنند. 
درنهایــت دو رویــۀ توســعه موجــب ایجــاد دو نــوع آزادی 
می‌شود و خیلی مهم است که این رویه‌ها با هم حرکت کنند. در 
غیر این صورت افراد آزادی‌های ایجابی را به‌دســت می‌آورند، 
امــا اســتفاده از آن را بلــد نیســتند و مــا بایــد محدویت‌هــای 
ســلبی برایشــان بگذاریم یعنی آزادیهای سلبی‌شــان را محدود 
کنیــم. مثلًا وقتی فــرد توانایی خرید خــودرو و توانایی رانندگی 
دارد آزادی ایجابــی برایــش وجــود دارد، امــا وقتــی در ذهنــش 
محدودیــت و اصولــی بــرای رانندگــی ندارد و ســرعت را رعایت 
نمی‌کنــد، مــا مجبوریــم برایش پلیــس بگذاریــم و او را محدود 
خ دهد، یعنی ســرمایه  گــر آن بُعد ذهنی توســعه هــم ر کنیــم. ا
اجتماعــی و اخــاق شــهروندی و رواداری فکــری و احتــرام بــه 
حقــوق دیگــر شــهروندان و قانون‌پذیــری و نظایــر این‌هــا هم 
کنــد و بــه صــورت محدودیت  در ذهــن افــراد رســوب و رســوخ 
هــای ذهنی درآید، آنــگاه این محدودیت‌های بیرونی که باید 
کنیم، دیگر ضرورتی نخواهد داشــت  بــرای اعمال آنها هزینــه 
و آن هزینه‌هــا هــم نیازی نخواهد بود. پیــش و پس از انقلاب 

دولت‌های ایران از این بعد توسعه غافل بوده‌اند. 
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کل زنان  الان از 
غ‌التحصیل تنها  فار
25 درصدشان 
شاغل هستند، میزان 
مشارکت اقتصادی 
زنان پایین است، یکی 
از پایین ترین رتبهّ‌های 
جهان را در مورد سهم 
زنان در شوراهای شهر 
و مجلس و مقامات 
کمترین  دولتی داریم، 
دانشمندان زن، 
کمترین ورزشکاران 
کمترین  حرفه‌ای زن، 
سهم استادان 
کمترین  دانشگاه، 
نویسندگان زن و نظایر 
اینها همه مال ماست. 
یعنی آنها در عمل آزادی 
کسب نکرده‌اند و  مثبت 
کسب  تنها آزادی منفی 
کرده‌اند، یعنی تنها 
قیود رسمی و عرفی و 
اجبارهای خانه‌نشینی 
آنها شکسته شده 
است، اما هنوز در عمل 
قابلیت‌های لازم را برای 
ارتقای جایگاه و تحمیل 
خود به نظام سیاسی 
کسب  و اقتصادی 
نکرده‌اند.

مفهوم توسعه از سقراط تا امروز

کنون  اجــازه بدهیــد تا تحــول مفهوم توســعه از زمــان ســقراط تا
کنیــم. فیلســوفان یونــان و بســیاری  را خیلــی خلاصــه بررســی 
فیلســوفان دیگــر تا همین قــرون جدید به بحث ســعادت خیلی 
که چگونه فرد یا جامعه‌ای  پرداخته‌اند. پرســش اصلی این بود 
که ســقراط به این پرسش می‌داد  ســعادتمند می‌شــود؟ پاسخی 
کافی است افراد،  که برای تولید یک جامعۀ ســعادتمند  این بود 
کننــد. بنابراین »عمل اخلاقــی« معیار اصلی برای  اخلاقــی عمل 
ســعادت فــردی و موتــور اصلــی بــرای تولیــد ســعادت اجتماعــی 
کشــید تا بشر رســید به همین نقطه‌ای  اســت. 2500 ســال طول 
کــه ســقراط رســیده اســت، البتــه فهم امــروز مــا عمیق‌تر اســت. 
که از قرن دهم تا هفدهم میلادی را در بر  عصر اسکولاســتیک _ 
کم می‌شود،  می‌گیرد _ عصری است که کلیسا بر مقدرات علم حا
مدارس علمی و دانشگاهها را هم کلیسا مدیریت می‌کند. تا قبل 
از عصــر اسکولاســتیک، نظریۀ ســقراط، افلاطون و ارســطو حول 

مسألۀ سعادت می چرخید و اینها به‌دنبال سعادت بودند. 
در عصر اسکولاســتیک هم پرســش اصلی عالمان مســیحی هم 
کتــاب مقــدس می‌یافتنــد. بعد  کــه پاســخ آن را در  ســعادت بــود 
از قــرون وســطی یعنــی از قــرن ۱۸ بــه بعد بــود که کم‌کم مســألۀ 
ع بسیار  ع سعادت موضو گذاشــته شد، چون موضو کنار  سعادت 
پیچیده‌ای اســت. پس به دنبال مسألۀ ساده‌تری گشتند و آرام 
آرام مفهوم نوگرایی، تجدد و مدرنیســم پیدا شد. بیشتر عالمان 
کردند. در  علــوم اجتماعــی راجــع بــه تجدد یــا مدرنیســم بحــث 
قرن بیســتم همچنان بحث مدرنیســم و مدرنیته بین بخشی از 
کرد امــا بقیۀ عالمان  عالمــان و فیلســوفان اجتماعــی ادامه پیدا 
تجربه‌گــرای علــوم اجتماعی و اقتصــاد به‌دنبال مفهــوم تازه‌ای 
بــه نــام »توســعه« رفتنــد. الان آرمان بســیاری از ملت‌ها توســعه 
کرده‌انــد. امــا در هــر ســه ایــن مفاهیــم  اســت و مفهــوم را ســاده 
یعنــی ســعادت، مدرنیتــه و توســعه همچنــان دو رویــۀ مــادی و 
ذهنی وجود دارد. اشــکال ســقراط این بود که بیانش از سعادت 
اجتماعی مفهوم روشن و قابل اندازه‌گیری ای نداشت، می‌گفت 
که افــرادش اخلاقی عمل  ســعادت در جامعــه‌ای تولید می‌شــود 
کــردن یعنی چه؟ چــه چیز اخلاقی اســت؟  کننــد. اخلاقــی عمــل 
مرجــع اخلاق را می‌تــوان به جاهای مختلفی نســبت داد. آنچه 
ع  عقــل مــی گویــد اخلاقی اســت یا آنچه یــا عدل می گوید یا شــر
گوید  گوید یا عرف می  گوید یا قانون می  گوید یا وجدان می  می 
گفــت بــرای تولیــد جامعۀ  کــم می‌گویــد؟ ســپس افلاطــون  یــا حا
ســعادتمند بایــد یــک دولت فضیلت‌مند ســرکار آورده شــود، این 
کــه شــاهانش، فیلســوف هم  دولــت فضیلت‌منــد دولتــی اســت 
باشند. چون فیلسوفان می‌دانند خیر چیست، بهتر است قدرت 

را هــم به فیلســوفان بدهیم. چون وقتی فیلســوفان بدانند خیر 
چیست خیر را عمل می‌کنند. در واقع از یک منظر بحث سقراط 
و افلاطــون یکــی بود. ســقراط راه‌حل فــردی و افلاطــون راه‌حل 
گــر بداننــد خیر  کــه ا اجتماعــی مــی‌داد. پیش‌فــرض ایــن اســت 
گر فرد خیــر را عمل نمی‌کند، چون  چیســت عمل هــم می‌کنند، ا
کــه بتواند  نمی‌دانــد خیــر چیســت. دولــت خیرخواهــی بگذاریم 
جامعه را به ســعادت برســاند. قدرت را به یک دســت و فضیلت 
کند.  که جامعۀ سعادتمند ایجاد  را به دســت دیگر پادشاه دهید 
و البتــه از ایــن نظریــه، مخوف‌تریــن دیکتاتوری‌ها پدیدار شــد. 
گمان می‌کردند  که  کمانی اســت  هیتلر و اســتالین دو نمونه از حا
خیــر را می‌داننــد و برای تحقق آن کوشــیدند. اســتالین می‌گفت 
گر واقعیت با نظریه‌های ما نخواند پس وای به حال واقعیت.  ا
که بــرای تبییــن واقعیت  کــه نظریــه، جامــه‌ای ا‌ســت  در حالــی 
می‌دوزیــم. وقتــی نظریــه و قدرت یکجا جمع شــود، اســتالین از 
گرفت و خواســت  آن به‌وجــود می‌آیــد. یا هیتلــر بحث داروین را 
جامعــه‌اش را بــا ســرعتی بیش از رونــد تکاملی طبیعی به ســوی 
بهروزی ببرد پس چاره را در این دید که ژن‌های معیوب انسانی 
کنــد. پس یهودی‌ها را به خاطر اینکه به گمان خودش  را نابــود 
کرد. هرگاه انســان هم  نژاد فروتر با ژن‌های معیوب بودند نابود 
ک تبدیل  نظریه و هم قدرت دســتش باشــد به موجودی خطرنا

می شود.
کلام اسلامی  تفکر افلاطون از طریق فیلسوفان مسلمان وارد 
که امروز به نوعی تجلی آن را می‌بینیم  شد و بعد به شکل‌هایی 
در اندیشــۀ فقیهان اســامی ریشــه دوانده اســت، درآمد. مدینۀ 
که  فاضلــۀ فارابــی نســخه‌ای از جامعــۀ آرمانــی افلاطونی اســت 
با ادبیات اســامی تبیین شــده است. ریشــه‌های فلسفی نظریه 
کــرد. اما  ولایــت فقیــه را هــم باید در اندیشــۀ فارابی جســت‌وجو 
گر سه شرط محقق  غرب تفکر ارسطو را دنبال کرد. ارسطو گفت ا
شــود همه چیز درست می‌شود 1( حقوق مالکیت 2( آزادی‌های 
کند، به  که این ســه شــرط را محقق  فــردی 3( عقل. جامعه‌ای 
گرفــت، اما  ســعادت می‌رســد. غــرب بــا اصلاحاتی ایــن نظریه را 

کرد.  شرق اسلامی تفکر افلاطون و متکلمین مسلمان را تلفیق 
در  باســتان  فلاســفۀ  ع  بلامنــاز کمیــت  حا از  دوره‌ای  از  بعــد 
که آنها هم به‌دنبال سعادت  غرب، عصر اسکولاستیک آغاز شد 
بودند اما سعادت را در »عملِ مطابق متون مقدس« می‌یافتند. 
کتاب مقدس  که فرد و جامعه وفق  سعادت وقتی تولید می‌شود 
کتاب مقدس نباشــند،  که مطابــق با  کنــد. نظریه‌هایی  حرکــت 
گالیله باشد و بهترین  گر  نظریه‌های ضد سعادت هستند، حتی ا
کتاب مقدس سیاستی  نظریه‌های علمی را بدهد. عمل مطابق 
که برای رسیدن جامعه به سعادت اجرا می‌شد. ویژگی‌های  بود 
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کــه معیشــت حداقلی باشــد، ربا  چنیــن جامعــه‌ای هــم ایــن بود 
حرام باشــد، تجمع ثروت مذموم باشــد، دســتمزد عادلانه باشد، 

حرص و سودجویی نباشد، رقابت نباشد و الی آخر.
بعد از عصر اسکولاســتیک در قرون جدید از دورۀ رنســانس یا 
خ داد، اما دوره به دوره به  نوزایی به بعد، بازگشــت به ارســطو ر
که  تفکر ارسطویی تکمله‌هایی زده شد. مثلًا در قرن 16 میلادی 
مرکانتیلیســت‌ها تفکر غالب اقتصادی را داشتند می‌گفتند علاوه 
بــر آن ســه شــرط ارســطو بــرای اینکــه جامعه به ســمت ســعادت 
گــر تجــارت آزاد نباشــد،  بــرود، نیــاز بــه تجــارت آزاد هــم دارد. ا
کرد. تجارت آزاد  نمی‌توان مازادهای اقتصادی را در جامعه وارد 
کشــور بود، جامعۀ مرفه جامعه‌ای  به معنای ورود طلا و نقره به 
است که تجارت در آن آزاد باشد. اما به این مشکل برخوردند که 
همۀ کشورها همزمان نمی‌توانند دنبال ورود طلا و نقره به کشور 

کشور باید بدهد تا یکی بگیرد. خود باشند، یک 
ســپس در قرن 18 میــادی فیزیوکرات‌ها یــا طبیعیون آمدند 
گفته باید باشــد، به اضافــۀ منابع طبیعی  گفتنــد آنچه ارســطو  و 
کــه منابع  کشــاورزی اســت. جامعــه‌ای  کــه مهمتریــن آن زمیــن 
طبیعی نداشــته باشــد نمی‌تواند مرفه باشــد. باید منبع هم باشد 
تا آن عقلانیت، مالکیت و آزادی در بســتر منابع طبیعی به رشــد 
که الگــوی جامعــه را هم باید  کردنــد  و رفــاه بینجامــد، و اضافــه 
گرفت، زیرا طبیعت نظامی »خودْتعادل« اســت. پس  از طبیعت 
جامعــه را هــم به حال خــود بگذارید تــا »خودتعادل« شــود. بعد 
کتاب »ثروت  کلاســیک با انتشــار  از فیزیوکرات‌هــا اقتصاددانــان 
که تا اواخر قرن 19  کردند. کلاسیک‌ها  ملل« آدام اســمیت ظهور 
تفکرشــان ادامه داشت، می‌گفتند هرچه ارسطو می‌گفت هست، 
که فیزیوکرات‌ها می‌گفتند هم هست، اما  گرفتن از طبیعت  الگو 
گر نیروی  به جای منبع طبیعی نیروی انســانی را گذاشــتند، که ا
انســانی باشــد و منابــع طبیعــی نباشــد مهم نیســت، زیــرا نیروی 
انســانی خــودش منبــع تولید می‌کنــد. در واقــع مرکانتیلیســت‌ها 
کنار ایدۀ ارسطو آوردند، فیزیوکرات‌ها سرمایۀ  ســرمایۀ تجاری را 
کنار ایدۀ ارسطو آوردند و کلاسیک‌ها نیروی انسانی  کشــاورزی را 
کار را هم  کنار تفکر ارســطو آوردند. البته آدام اســمیت تقســیم  را 
آورد: جامعه‌ای به رشد و رفاه می‌رسد که در آن تقسیم کار باشد. 
یعنــی از جامعــۀ اولیــۀ »خــودْ معیشــتی« عبــور کرده باشــد. برای 
کنید. خط  کار را تقسیم  کار باید ســرمایه داشته باشید تا  تقســیم 
کــه به‌جای اینکــه یک ســنجاق را یک نفر  تولیــدی ایجاد شــود 
تولید کند 30 نفر در خط تولید بایستند و کار را به انجام برسانند.
تا اینکه در قرن بیســتم اقتصاددانان دیدند جوامعی هســتند که 
کافی دارند، اما باز رشد مناسبی ندارند. بنابراین  نیروی انســانی 
گذاشــتند.  مفهــوم ســرمایۀ انســانی را به‌جــای نیــروی انســانی 

توسعه، دو رویه 
دارد، یکی رویۀ 

رفاهی و اقتصادی و 
دیگری رویۀ ذهنی و 

که از طریق  رفتاری 
سرمایه‌های اجتماعی 

تولید می‌شود. رویۀ 
اقتصادی شامل 

رفاه، رشد، فناوری و 
غیره به ما آزادی‌های 

ایجابی می‌دهد 
و به ما توانمندی 

گر به سمت  می‌دهد... ا
سرمایه‌های اجتماعی 

برویم، یعنی رویۀ ذهنی 
و اجتماعی توسعه، 

یعنی آزادی‌های سلبی 
هم خود به خود تولید 

می‌شود.
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مطابق با نتایج 
گلاس  مطالعات دا
نورث یکی از شواهد 
که  توسعه این است 
که  کشورهایی  تمام 
توسعه‌یافته هستند، 
حداقل این سه شرط 
را داشته‌اند، 1( دوری 
نظامیان از سیاست 
و اقتصاد، 2( تمکین 
مقامات به قانون و 3( 
داشتن تعداد زیادی 
که طول عمر  بنگاه 
بنگاه از طول عمر 
مؤسسان آن بیشتر 
باشد.

که یک مهندس یک نیروی انســانی  نیروی انســانی این اســت 
یک نیروی کار است یک کارگر هم یک نیروی انسانی است، اما 
که یک مهندس مثلًا معادل 4 نیروی  سرمایۀ انسانی این است 
کارایــی و توانایــی دارد. بــه بیــان دیگر دانــش و تجربۀ  انســانی 
کردند.  انباشته شده در نیروی انسانی را »سرمایۀ انسانی« تلقی 
کردند که  بعد در دهه‌های ۷۰ و 80 میلادی اقتصاددانان کشف 
که سرمایۀ اقتصادی، سرمایۀ انسانی و سرمایۀ  جوامعی هستند 
طبیعی دارند، ولی سرعت رشد آنها متفاوت است. متوجه شدند 
یک ســرمایۀ دیگری وجود دارد که مهمتر از بقیه اســت و نام آن 
گذاشــتند.  را _ بــه تبعیت از جامعه‌شناســان _ ســرمایۀ اجتماعی 
گر ســرمایۀ اجتماعی نباشد، ســرمایۀ انسانی و اقتصادی  گفتند ا
که آدم‌ها  خ می‌دهد  کاری نمی‌توانــد انجــام دهد. وقتی تولیــد ر
کنند،  کنند، با هم حرف بزنند، همکاری  بتوانند به هم اعتماد 
ک بگذارند.  بــه قانــون احترام بگذارنــد و دانش خود را به اشــترا
خ نمی‌دهــد. پــس مهمتــر از بقیــۀ  در غیــر ایــن صــورت تولیــد ر
سرمایه‌ها سرمایۀ اجتماعی است. بعد از 2500 سال رسیدیم به 
حــرف ســقراط، وی می‌گفت برای ایجاد یک جامعۀ ســعادتمند 
کنند. الان می‌گوییم برای ایجاد  کافی اســت افراد اخلاقی عمل 
کمــی فراتــر از  کــه  توســعه وجــود ســرمایۀ اجتماعــی لازم اســت، 
اخلاق اســت اما بخش اصلی آن اخلاق اســت. خیلی بشر هزینه 
کــه بــه ایــن نقطه رســید که بفهمــد ســرمایۀ اجتماعی برای  داد 
توســعه الزامی اســت. تزریق پول به اقتصاد مثل روغن است که 
خ‌دنده‌ها را نرم می‌کند.  گردش چر در ماشین بریزید، این روغن 
به همین ترتیب پول وقتی هســت مبادله را تســهیل می‌کند. اما 
خ‌دنده‌هــا بایــد در هم درگیر شــود، با  قبــل از تســهیل مبادلــه چر
گــر این ارتباط نباشــد ماشــین را پــر از روغن هم  کننــد. ا کار  هــم 
گر  کار نمی‌کند. در اقتصاد هم ا بکنید، این ماشین نمی‌چرخد و 
فقــط پــول بریزیــد و در جامعه اعتماد و آشــتی و همکاری و امید 
بــه آینده و نشــاط و نظــم و قانون پذیری وجود نداشــته باشــد، 

خ می‌دهد.  مبادله سخت ر
»ســرمایۀ  جامعه‌شناســان  میــادی   90 دهــۀ  در  ســرانجام 
کردنــد. قبــل از اینکــه ســرمایۀ اجتماعــی،  کشــف  نمادیــن« را 
نمادهــای  یــک ســری  بــه  کنیــم،  تولیــد  اقتصــادی  و  انســانی 
سرمایه‌ســاز نیاز است. هرگاه سرمایۀ سه‌گانۀ اقتصادی، انسانی 
و اجتماعــی بــه مــرز شــهرت همــراه بــا احتــرام و افتخــار برســد، 
کــه به آن ســرمایۀ نمادیــن می‌گویند. هر  چیــزی تولید می‌شــود 
کــه به مرز شــهرت و افتخار برســد، ســرمایۀ نمادین  ســرمایه‌ای 
می‌شــود. یــک ســاختمان اول ســرمایه اقتصــادی اســت، وقتی 
بــه مــرز شــهرت و افتخار رســید، می شــود ســرمایۀ نمادین مثل 
ج آزادی یا پل ورســک یا جزیرۀ نخــل در دبی یا میدان نقش  بــر

جهــان اصفهــان. یک پزشــک یــا نقاش یــا محقق اول ســرمایۀ 
انســانی اســت، وقتــی بــه مــرز شــهرت و افتخــار رســید ســرمایۀ 
نمادین اســت. مثل ماری‌کوری یا استاد فرشچیان یا انیشتین. 
یک وقت هم سرمایۀ اجتماعی به مرز شهرت و افتخار می‌رسد، 
که به  مثلًا مراســم نوروز یا عاشورا، ســرمایه‌های اجتماعی است 
مرز شــهرت و افتخار رســیده اســت و به ســرمایۀ نمادین تبدیل 
شده است. عاشورا در کشور ما یگانه روزی است که فقرا سیرتر از 
گر ســرمایه‌های نمادین نباشــند سایر سرمایه‌ها  ثروتمندان‌اند. ا
که  کار سرمایه‌های نمادین این است  جذب و حفظ نمی‌شوند. 
ســایر ســرمایه‌ها را جذب می‌کند، تکثیر می‌کنــد، حفظ می‌کند و 
انباشــت می‌کند. یکی از مشــکلات تاریخی جامعۀ ما این اســت 
کــه مــا توان تولیــد ســرمایه‌های نمادین ملــی را نداریــم، و حتی 

سرمایه‌های نمادین را دایماً تخریب می‌کنیم. 

توسعه یعنی توانایی تولید سرمایه‌های نمادین
توسعه بدون اینکه سرمایۀ نمادین وجود داشته باشد به‌وجود 
نمی‌آیــد، زیرا بقیۀ ســرمایه‌ها نمی‌آید و جمع نمی‌شــوند. دوبی 
کرد، یعنی او یک محیط بازی امن  با ســرمایۀ اجتماعی شــروع 
کــرد بعد رفت  بــا قواعــد روشــن و ســرمایۀ اجتماعی بالا درســت 
به ســمت تولید سرمایه‌های نمادین. ساختمان‌ها و تأسیساتی 
ج العربیه و  ســاخت که الان نماد شــده‌اند، مثل جزایر نخل یا بر
نظایر آن. وقتی ســرمایه‌ای به ســرمایۀ نمادین تبدیل می‌شود 
ارزشــش چندین برابر قبل می‌شــود. دبی حتی بــرای تولید این 
کشــورها  از ســرمایه‌های نمادیــن ســایر  ســرمایه‌های نمادیــن 
کرد. مثلًا از دیوید بکهام، فوتبالیست مشهور انگلیسی  استفاده 
دعوت کرد و در یکی از یال‌های جزیرۀ نخل یک ویلا رایگان به 
کرد بکهام در جزیرۀ نخل ویلا خریده اســت.  او داد، بعــد اعــام 
بکهــام ســرمایۀ نمادیــن انگلیــس اســت، قبــل از اینکــه بکهام 
بــرود در جزیــره نخل ویــا بخرد، قیمت یک ویــا در این جزیره 
یک‌ونیــم میلیــون دلار بــود و بعــد از اینکه بکهام رفــت، قیمت 
یــک ویــا 15 میلیــون دلار شــد. بکهــام ســرمایۀ نمادیــن اســت 
وقتــی می‌آیــد ســرمایه‌های دیگــر را نیز جذب می‌کند. ســپس با 
آمدن بکهام و افراد دیگری نظیر او خود جزیرۀ نخل به سرمایۀ 
نمادین برای دوبی تبدیل شــد. بنابرایــن اقتصاددانان متوجه 
که بتواند سرمایۀ  کند  که جامعه‌ای می‌تواند توسعه پیدا  شدند 
کنــد. جامعه بایــد از هر  نمادیــن تولیــد، وارد، انباشــت و تکثیــر 
کند تا سرمایۀ نمادین بسازد. باید در خانواده،  فرصتی استفاده 
کشور سرمایۀ نمادین ایجاد شــود، چون بقیۀ سرمایه‌ها  شــهر و 
گــر بخواهیم بزنیم،  حول این ســرمایه جذب می‌شــوند. مثال ا
مثــل خیمه‌هــا یــا چادرهای پارچــه‌ای که برای تعزیــه می‌زنند، 
که تار و پود دارد واین تارها  این خیمه‌ها از جنس پارچه اســت 
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بعد از 2500 سال 
رسیدیم به حرف 

سقراط، وی می‌گفت 
برای ایجاد یک جامعۀ 
کافی است  سعادتمند 

افراد اخلاقی عمل 
کنند. 

الان می‌گوییم برای 
ایجاد توسعه وجود 

سرمایۀ اجتماعی لازم 
کمی فراتر از  که  است، 

اخلاق است اما بخش 
اصلی آن اخلاق است. 

خیلی بشر هزینه داد 
که به این نقطه رسید 

که بفهمد سرمایۀ 
اجتماعی برای توسعه 

الزامی است.

که در هم تنیده شده است و پارچه را شکل داده است  و پودها 
به مثابۀ ســرمایه‌های اقتصادی و انســانی اســت. در ارتباطات 
ع اقتصــادی اســت، ســرمایه‌های انســانی و  کــه بیشــتر از نــو مــا 
اقتصــادی بــا هــم ترکیــب شــده‌اند. بعــد پارچه‌ها را بــرش داده 
کرده‌ایــم، آن نوارها ســرمایۀ  و بــا یک‌ســری نــوار بــه هم وصــل 
اجتماعی اســت. یعنی مناســبات اقتصادی و انســانی جامعه از 
طریق ســرمایۀ اجتماعی به هم پیوند می‌خورد و قوام می‌یابد. 
که آن  کل ایــن خیمــه یا چــادر، یک تیــرک زده‌ایــم  ســپس زیــر 
تیــرک ســرمایۀ نمادین اســت. در جامعــه ســرمایه‌های نمادین 
که بقیۀ ســرمایه‌ها را مســتحکم و افراشــته  نقش تیرک را دارند 

نگه می‌دارد.
کــه هنرمنــد، سیاســتمدار و مجتهــد را تخریــب  جامعــه‌ای 
تمــام  یابــد.  دســت  توســعه  بــه  اســت  ســخت  خیلــی  می‌کنــد 
کــه بــرای توســعه نیــاز اســت را ســرمایه‌های  تحــولات نهــادی 
گــر یــک حزب تحــول پیــدا می‌کند،  نمادیــن ایجــاد می‌کننــد. ا
مجموعــه  بــا  کــه  دارد  وجــود  آن  در  برجســته‌ای  فــرد  یــک 
گــر یــک منطقــه‌ای رشــد  تغییراتــی حــزب را ارتقــا داده اســت. ا
کرده و  گردشــگر جــذب  می‌کند یک ســاختمانی ســاخته شــده، 
متحول شــده اســت. پس تحولات حول ســرمایه‌های نمادین 
که  گر قانون اساســی باید عوض شود، آدم‌های عادی  اســت. ا
نمی‌تواننــد تغییرش دهند، ســرمایه‌های نمادین باید تغییرش 
دهنــد. اولیــن مأموریــت بــرای ایجــاد توســعه به‌وجــود آوردن 
ســرمایه‌های نمادین است. پس نباید ســرمایه‌های نمادین را 

کنیم. تخریب 
کنون در ایران عصر پایان نفت شــروع شــده است و دیگر درآمد  ا
نفتــی دولــت بیش از اینکه امروز هســت _ حــدود ۳۰ میلیارد دلار 
_ نخواهــد شــد. پس بــرای دســتیابی به توســعه، دولــت به‌طور 
کنــد و نقطۀ  جــدی باید بــرای بازســازی ســرمایۀ اجتماعی عزم 
آغازین آن هم بازســازی اعتماد بین دولت و ملت است. و برای 
خ دهد، آشــتی ملی  بازســازی اعتمــاد هــم دو اتفاق اصلــی باید ر
کل  بــرای حوادث پــس از انتخابات 1388 و عفــو عمومی برای 
ســالهای پــس از انقــاب. جامعــۀ مــا جامعــه‌ای پــاره پاره اســت 
و حــس مشــترک ملــی در اقــوام و گروهها و بخش‌هــای مختلف 
جامعه تضعیف شده اســت. حس‌های قومی، مذهبی، نژادی، 
گروهــی، سیاســی و غیــره تقویت شــده اســت، اما حس مشــترک 
ملــی تضعیف شــده اســت. بــرای بازســازی این حس مشــترک، 
آن دو اقــدام _ آشــتی ملــی و عفــو عمومــی _ لازم اســت. و البتــه 
برای اینکه این ســرمایۀ اجتماعی بازســازی شــود نیاز به حضور 
نمادیــن  ســرمایه‌های  و  بــزرگ  انســان‌های  اجمــاع  و  اقــدام  و 
داریــم. بنابرایــن نقطۀ آغازین برای رشــد و برون‌رفت اقتصاد از 

این وضعیت فروبســته و رکود عظیم، جذب و انباشــت ســرمایه 
اقتصادی اســت و ســرمایه اقتصادی جذب و انباشت نمی‌شود، 
مگر آنکه ســرمایۀ اجتماعی بازسازی شود و اعتماد و همبستگی 
کــه ســرمایه‌های  خ نمی‌دهــد مگــر آن  ملــی بــالا بــرود و ایــن ر
نمادیــن ملــی پا به میدان بگذارند و با تقویت ســرمایۀ اجتماعی 
گــذار سیاســی و اجتماعــی کشــور مــا از شــرایط کنونــی کمک  بــه 
کنون ســخن من این اســت که عفو عمومی برای مسائل  کنند. ا
و تنش‌هــای سیاســی بعــد از پیــروزی انقلاب و آشــتی ملی برای 
حــوادث بعــد از انتخابــات ۱۳۸۸، البته نقطۀ آغازینی اســت که 
می‌توانــد موجــب بازســازی و تولید ســرمایه‌های نمادین شــود. 
که به‌طــور بالقــوه می‌توانند  کــه بخــش بزرگــی از نیروهایی  چــرا 
در کشــور نقــش ســرمایۀ نمادیــن را بــازی کنند به خاطــر این دو 
مســاله، از گردونــۀ فعالیــت و ارتقــا و تکامــل اجتماعــی کشــور ما 
گزیده‌انــد. بنابراین  گذاشــته شــده‌اند یا خودشــان عزلت  بیرون 
معتقــدم بــدون ایــن دو حرکــت در واقــع می‌توانیــم بگوییــم که 
کنونی هنوز آمادگی ورود به »سال  ســاختار نظام سیاسی و تدبیر 
صفر توســعه« را پیدا نکرده اســت و بنابراین در چنین شــرایطی 

توسعه شکل نمی‌گیرد.

چگونه سرمایۀ اجتماعی به پول تبدیل می شود؟

کنــون _ بــه عنــوان بخــش پایانــی ســخنم _ می‌خواهــم نشــان  ا
کــه چگونه ســرمایۀ اجتماعی می توانــد تبدیل به منفعت  دهــم 
که ســرمایۀ اجتماعی‌اش  اقتصادی شــود تــا دریابیم جامعــه‌ای 
تخریب شــده اســت، چقدر هزینه‌های بیهوده متحمل می‌شود 
بــه همیــن علــت تولیــدش نمی‌تواند پویــا و رقابتی شــود. فرض 
کــه به‌تازگــی بــه این  کوچه‌مــان همســایه‌ای دارم  کنیــد مــن در 
گویی یکدیگر  کوچه آمده اســت، هر روز یکدیگر را می‌بینیم، اما 
عبــور  هــم  کنــار  از  و  می‌اندازیــم  زیــر  را  ســرمان  نمی‌بینیــم،  را 
می‌کنیــم. یــک روز من نان و میــوه خریده‌ام و بــه خانه می‌آیم، 
کمکتان  که می‌بیند دســت من پر اســت به من می‌گوید  این آقا 
کنون  کلید را می‌گیــرد و در را برای من بــاز می‌کند. ا بکنــم؟ بعــد 
ایشــان پیــش من یک اعتباری دارد. فــردا من به محض دیدن 
او از دور به ایشــان ســام می‌کنم. حالا من هم یک اعتبار پیش 
کــه او پیــش خود گمــان می‌برد که من  او دارم، و آن ایــن اســت 
انســان قدرشناســی هســتم. حالا هم او نزد من اعتبار دارد و هم 
مــن نــزد او اعتبار دارم. یک روز دیگر او مشــکلی دارد و من به او 
کمــک می‌کنم، و به همین ترتیب اعتبــار ما نزد یکدیگر افزایش 
گفته می‌شود. عیناً  می‌یابد. به این اعتبارها »ذخیرۀ اجتماعی« 
مثــل اعتبــاری که در حســاب بانک‌ها هســت. نزد من و ایشــان 

ذخیرۀ اجتماعی بالا می‌رود. 
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عصر پایان نفت شروع 
شده است و دیگر 
درآمد دولت بیش از 
این نخواهد شد. پس 
برای توسعه، دولت 
به‌طور جدی باید 
برای بازسازی سرمایۀ 
کند و  اجتماعی عزم 
نقطۀ آغازین آن هم 
بازسازی اعتماد بین 
دولت و ملت است.

یک روز وقتی به هم می‌رســیم می‌ایســتیم و چند دقیقه هم 
بــا هم در مورد مســائل مشــترک کوچه‌مان صحبــت و همفکری 
می‌کنیــم. ایــن جــا یک »گره یــا پیونــد اجتماعی« بین مــا ایجاد 
گره بــا ارتباطات بیشــتر محکم‌تر می‌شــود. یک  می‌شــود و ایــن 
کــه پیش هــم داریــم داد و ســتد  جایــی مــا بــا ایــن اعتبارهایــی 
می‌کنیــم و منفعــت می‌بریــم و ایــن ذخیرۀ اجتماعی به ســرمایه 
تبدیل می‌شــود. یعنی مثلًا من جشــن عروسی دارم و همسایه‌ام 
می‌گویــد من میــز و صندلی برای پذیرایــی دارم و برایت می‌آورم 
که  کنی. پــس الان ایــن ذخیــرۀ اجتماعی  نیــازی نیســت اجــاره 
مــا پیــش هــم داشــتیم به داد و ســتد پولــی تبدیل شــد یعنی به 
منفعــت تبدیــل شــد. بعــد از مدتی مــن می‌خواهم به مســافرت 
کنــم وقتی  کلیــد خانــه‌ام را بــه او می‌دهــم و خواهش می  بــروم 
کنون یــک »اعتماد« هم  نیســتم بــه باغچه‌ها آب بدهــد. پس ا
بیــن ما ایجاد شــده اســت یعنی آن ذخیــرۀ اجتماعی بــه اعتماد 
تبدیــل می‌شــود. بعد ایــن اعتماد بــه منفعت اقتصــادی تبدیل 
می‌شــود یعنــی او کم‌کــم اتومبیلــش را بــه مــن قــرض می‌دهــد، 
مــن حیاطــم را برای مراســم جشــن در اختیــار او می‌گــذارم و الی 
که انباشــته شــده بود الان داد و ســتد  آخــر. یعنــی آن اعتمــادی 
می‌شــود. در این مرحله ســرمایۀ اجتماعی شکل می‌گیرد. این را 
ســرمایه اجتماعــی ســطح فردی یا خُــرد ) یا آونــدی( می‌گوییم. 
کــه دارم او را هــم دعوت  کم‌کــم من جلســات دوســتانه‌ای  بعــد 

می‌کنــم بنابرایــن او نیــز به اعتبار من با دوســتان دیگر من آشــنا 
می‌شــود و ارتبــاط و اعتمــاد و ســرمایۀ اجتماعی جدیــدی ایجاد 
که دوستان من به من دارند نسبت به  می‌شود. یعنی اعتمادی 
او هم تکثیر می‌شود. اینجا ارتباط بین دو شبکه ایجاد می‌شود 
که به این مرحله ســرمایۀ اجتماعی ســطح میانی یا »هموندی« 
که بین این  گفته می‌شــود. در مرحلۀ آخر این ســرمایۀ اجتماعی 
گروهها به‌وجود آمده است در جامعه تکثیر می‌شود. یعنی وقتی 
که نمی‌شناســم، اما چون پزشــک است یا معلم است یا  آدمی را 
روحانی اســت بــه او اعتماد می‌کنم، بنابراین ســرمایۀ اجتماعی 

کلان به‌وجود می‌آید.  سطح 
ولــی ایــن انــواع ســرمایه اجتماعــی وقتــی توســعه را ایجــاد 
که به ســطح ســوم برســد. بنابراین خیلی از هزینه‌هایی  می‌کند 
کــه در فعالیت‌هــا و معاملاتمــان می‌دهیــم، بــرای اینکــه افراد را 
کنیم  نمی‌شناســیم از ایــن بــه بعد حــذف می‌شــود. البته دقــت 
کلان تشــکیل  گر ســرمایۀ اجتماعی در ســطح  گاهی وقت‌ها ا که 
کشور  نشود، در سطح خرد و میانی می‌تواند آسیب بزند. الان در 
کاهش اســت، اما  مــا ســرمایۀ اجتماعــی در ســطح کلان در حال 
که این ممکن  در ســطح اقوام و اقلیت‌ها در حال افزایش اســت 
ک باشد، زیرا انسجام درون گروهها و اقوام افزایش  است خطرنا
کاهــش  می‌یابــد، امــا همبســتگی اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی 

می‌یابد و ریشۀ جنگ‌های داخلی همین است. 


